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  گرايي نقدي برسنت
  گرايانه به سنت  رويكرد تقليل
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گرايـان دلـي    سـنت .  در فضاي فرهنگي ايران معاصر اسـت تاثير گذار هاي فكري  گرايي از نحله   سنت  .۱
بنابر رأي ايـشان فلـسفه   . سفه و علم بر سر مهر نيستندهاي مدرن ندارند و با دستاوردهاي فل       در گرو آموزه  

سلسله جنبان كژروي و خـروج از جـاده    " سوبژكتيويسم دكارتي "ان دكارت به بيراهه رفته و       جديد از زم  
 مخـتص ريـشه هـاي مدرنيتـه اسـت و بـه       الظـاهر ايـن حكـم     حقيقت و معرفت بوده اسـت؛ هرچنـد علـي         

هـاي مـدرن،    گرايـان بـه رغـم مخالفـت بـا ايـده        عمـوم سـنت  كـه كند ؛ چرا  تسري پيدا نمي  هاي آن   ميوه
ها و محصولات تكنولوژيـك مـدرن نظيـر رايانـه، فكـس، هواپيمـا، تلفـن                مشكلي در بكاربستن فراورده   

گرايـان بـه درسـتي بـه موضـع مـبهم         برخـي از منتقـدين سـنت       .ندارند...  تجهيزات پزشكي جديد    همراه،
از . انـد  اشاره كـرده ... ساز وكار دموكراتيكجامعه مدني، بشر،  قگرايان درباب مقولاتي چون حقو  سنت

هـا و نهادهـاي مـدرني كـه مبتنـي بـر ايـن          اين آموزه در پي رد و انكار     عملاًسد ايشان   ر  سويي به نظر مي   
مقـولاتي چـون    بـه  سويي ديگر نظام معرفتـي ايـشان ً   از اند، نيستند؛  شدهافكني ها در جهان جديد پي   ايده

انـد، گـشوده    هـاي فلـسفه سياسـي جديـد       كه در زمـره فـراورده     ...  پارلمانتاريسيم  ،، پلوراليسم دموكراسي
 . نيست

تـر از   تـر و بنيـادي   گرايـان، عميـق   كوشم تا نشان دهم مسئله پيش روي سنت       ميمختصر  در اين نوشته         
نظـام معرفتـي    يهاي سياسي مدرن اسـت؛ و رهگـشا بـودن و كارآمـد      رأي ناروشن ايشان در باب آموزه     

 "سـنت "اين مسئله و به دسـت دادن تلقـي موجـه و جـامع الاطرافـي از مفهـوم               ايشان در گرو پرداختن به      
  . است

بنـابر  . كنـد  در كشورهاي حاشـيه مدرنيتـه يـاد مـي    " ايدئولوژي شدن سنت "داريوش شايگان از پديده       .۲
 بـا وام كـردن مفـاهيمي    )عتينظير مرحـوم علـي شـري    (رأي او، برخي از روشنفكران كشورهاي پيراموني  

هاي متفكرين و روشـنفكران اروپـائي قـرن         اي مدرن دارد و يادآور ايده       نامه  كه نسبت " ايدئولوژي"چون  
دهنـد؛ قرائتـي كـه در آن بـه       قرائتي ايدئولوژيك از سنت بدست مـي ، است، خواسته يا ناخواسته يبيستم

ود، تـا ايـدئولوژي   ش ـ هايي ديگر فرو نهـاده مـي   ارهپشود و  هايي از سنت اخذ مي نحو كاملاً گزينشي پاره 
 سوسياليــسم، نظيــر (هــاي فكــري مدرنيــستيِ موجــود   در كــارزار بــا نظــاميي  و رهگــشاتــراش خــورده

انـد كـه     قرائتي از سنت ارائه كرده كهدنانگار  ايشان چنين مي    .فراهم آيد ) ماركسيسم، اگزيستانسياليسم 
ن از سـت؛ حـال آنكـه در نهـا    ت و در مواجهه با آنها سربلند و موفـق ا         اس  موجود تواناتر از مكاتب رقيب   

دسـت دادن چنـين قرائتـي از    انـد؛ چراكـه ب    گيرند كه به نزاع با آنها برخاسته        همان ابزار و ادواتي مدد مي     
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پندارنـد   هـا مـي    ايدئولوژگمفاهيم مكاتب رقيب است؛ هرچندها و   ملهم از آموزه   قوياً، پشت   سنتِ پس 
: انـد  ردهانـد و آنهـا را مغلـوب ك ـ    دم آنهـا بـسته  يش كمر به ه ـبزارهاي نظري و مفاهيم برساخته خو  كه با ا  

  ...ريدب يكي بر سر شاخ و بن مي

بـه تعبيـر   . اي اسـت  نيز كم و بيش چنـين مواجهـه  " سنت"گرايان با مفهوم    رسد مواجهه سنت    به نظر مي    .۳
 گرايـان بـيش   نزد سنت" سنت".  گزينشي و محدود است،گرايان از سنتِ ديني  ديگر، درك و تلقي سنت    

اشـراق و   بـر شـيخ   فلـسفه غيـر مـشائي اسـلامي بـا تأكيـد           هاي سنت  وامدار عرفـان اسـت و          مؤلفهاز همة   
 سـنت اسـلامي متـضمن     ناميـده مـي شـود؛ حـال آنكـه       "حكمـت خالـده   " به تعبير ايشان     ملاصدرا، آنچه   

گرايـان   هـايي كـه عمومـاً در مباحـث سـنت      نيز هست؛ مؤلفه  . ..هاي ديگري چون فقه، كلام، تفسير       مؤلفه
 حدود و ثغور و مبادي و مباني انسان شناختي، وجود شـناختي و معرفـت   آيد و ذكري از آنها به ميان نمي   

 .دنشو  به بحث گذاشته نميشناختي آنها 

 بحـث  (Tradition) "سـنت "گرايـان نـامبردار معاصـر، عـلاوه در مباحـث خـويش از                  از سـنت    يكي   
 از هر چيز به گـوهر معنـوي مـشترك ميـان     ه و سمت و سوي معنوي داشته و بيشكند؛ سنتي كه صبغ  مي

جهت اعـتلاي   در او با تمام توان خويش) . ابراهيمي و اديان غير ابراهيمياعم از اديان (اديان اشاره دارد  
 در كنـد؛   تكيـه مـي  "سـنت " كوشد و در مقام نقد مكاتب فلـسفي و علمـي جديـد بـر ايـن              مي "سنت"اين  

آنچـه  مبتنـي بـر   سنت باشـد و  حاليكه اين تلقي از سنت بيش از اينكه  متخذ از درك مسلمانان از مفهوم          
  غربـي اي  و متخصـصين ته شده از درك برخـي از محققـين    در ميان عالمان جاري و ساري است؛ برگرف       

. دهنـد   بدسـت مـي   اسـت، ت اسـلامي  از آنچه موسوم به سـن  درك گزينشي و غير مطابق با واقع   است كه 
د؛ چراكـه در نظـر ايـشان سـنت     ن ديني مسلمان چنين درك مضيقي از سنت ندار      ان و محققان  عالمعموم  

باشـد   نيز مـي ... ي، كلامي، تفسيريهاي فقه آموزه  مشتمل براسلامي علاوه بر فلسفه غير مشايي و عرفان،      
  .كه در خور بحث و تتبع و تامل اند

ه كوشـند بـا ايـدئولوژيز    گرايان روي ديگر سكه روشنفكراني اسـت كـه مـي          پروژه سنت  رسد   به نظر مي  
هـا در دسـتاوردهاي     بدست دهند، با ايـن تفـاوت كـه ايـدئوگ    كردن سنت، قرائتي رهگشا و توانا از آن       

گيرنـد و   ميپردازي خويش بكار  سازي و نظريه    در مفهوم   را نگرند و آنها    جهان جديد به ديده عنايت مي     
هـاي مدرنيـستي    گرايان با ايـده  اند؛ حال آنكه سنت   خانه  م خويش هم   توضيحي كه آمد در نهان با خص       به

همدلنـد؛   "سـنت " غربـي از مفهـوم     هـا و محققـين      بر سر مهر نيستند، ولي با قرائـت گزينـشي آكادميـسين           
گرايـان   ت اگرچـه سـن  .و مقومات عديده آن ندارنـد الاطراف به سنت اسلامي       نگاهي جامع  محققيني كه   

گيرنـد،    و مكاتب جديد غربي بكار مـي   هاي مدرنيستي   م مساعي خويش را نقد آموزه     به زعم خويش تما   
 سـنت اسـلامي    بـه  برساخته كساني است كه از بيرونگيرند كه  ا بكار مير" سنت"اي از      اما در نهان تلقي   

 .ندان مطابق بـا واقـع نيـست   چبه نظر مي رسد  كه ؛  نگاهينگرند و آنچه در آن جاري و ساري است، مي     
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د با انديشه هاي مدرن بـر سـر مهـر نباشـند و فلـسفه جديـد را بـالمره                 مي توانن   علي الاصول  سنت گرايان 
 را از  خـويش  مـراد يرند و  را برنگ" سنت"مفهوم  تلقي جامع الاطرافي از كه   ناموجه بينگارند؛ اما  مادامي    

تن به مـدعيات و ادلـه ايـشان چنـدان رهگـشا و كارآمـد و           روشن نسازند، پرداخ   به كار بستن اين مفهوم      
 . بصيرت آموز نيست 


